
  
  

  پژوهشي در ضمان عاقله 
  

  ∗ دكتر  وفا درويش پور      

  
  :چكيده

ي ضـمان عاقلـه       قاعـده  يكي ازقوانين مهم و اساسي در فقه وحقوق اسلاميٍ،               
چـه بمنزلـه     وليت پرداخت ديه قتل و جرح خطـايي و آن         ؤكه بر اساس آن مس    . است

عاقله جـاني اسـت نـه       ي    ديوانه به عهده    مثل جنايات كودكان و    هشدخطاء دانسته     
است كه مستند به ادلـه      » شخصي بودن جرايم  «مقابل آن، اصل حقوقي      خود جاني، 

هـر انـساني    « در فقه است كه مطـابق آن       » وزر قاعده«ومعادل باشدعقلي ونقلي مي    
 تحمـل كيفرترتـب     مسؤولكس   هيچ رفتار حقوقي خوداست و     فعل و  مسؤولشخصا  

  .»بر آن نيست
 مـورد   لذا همـواره  باشد    در تعارض مي   قله با اين اصل مستند    ي ضمان عا    قاعده چون

  . و توجه فقهاء و حقوقدانان بوده استحثب
مقاله حاضر نيز پژوهشي است در اين راستا كه در آن تلاش گرديده تا ضمن تبيـين                 

بـه طـرح و تبيـين        مصاديق آن نسبت به تعاريف متعـارف،       معناي عاقله و توسعه در    
 ضمان عاقله پرداخته و به اين نتيجه رسيده كه حكم ضـمان             فلسفه تشريع و شرايط   

 از  حمايـت حكومتي بوده كه به دليل شرايط خاص اجتماعي و به فلسفه             براي عاقله، 
تشريع گرديده است و بقاء آن درطول       ) ص(خدااركان تركيبي جامعه از طرف رسول       

  . شرايط و فلسفه استتابع همانزمان 
  

  .، جنايت، خطايي، عاقلهديه ليت،ضمان، مسؤو: ها هكليد واژ
    
                                                 

 استادياردانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه   ∗

com.gmail@rishpoodarv.Vafa 
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  بررسي لغوي و اصطلاحي عاقله  
امـا از آنجـا كـه اولاً عقـل داراي معـاني             . اتخاذ شده است  » عقل«   بدون شك عاقله از واژه    

در آيات و روايات سخني در باب علت تسميه عاقلـه گفتـه نـشده اسـت، در                  : و ثانياً  گوناگوني است 
  .شود فاوت نظرهايي ديده ميعلت تسميه و تعريف آن ت

 پرداخـت   مـسؤول و چون خويشاوندان جاني     . اند عاقله از عقل، به معناي ديه است        برخي گفته 
» إعقلوا«در لسان  العرب آورده      ) 616 ،الزيات،المعجم والسيط . (اند ديه هستند لذا آنها را عاقله گفته      

زيرا اگـر   رسد اين تعبير رسا نباشد نظر مي هب) 845 ،   4 ،لسان العرب ،ابن منظور (.يعني ديه را بپردازند   
كـه    آنل نيز عاقله ناميد و حااچنين است پس بايد پرداخت كننده ديه در جنايات عمد و شبه عمد ر         

  .چنين نيست
به معناي بستن و حبس كردن است و چـون عاقلـه شـتران              » عقل«اند عاقله از       برخي گفته 

  . اند بندند لذا به آنها عاقله گفته ه و ميديه را جلوي خانه اولياء دم عقال كرد
 307،  10 ،روضـةالبهية ،جبعـي عاملي  (. نظر را پذيرفته است    روضه همين شهيد ثاني در    )همان(

نه لزومـاًجنس ديـه شـتر اسـت و          : اين تعريف نيزعلاوه بر اشكال فوق اين اشكال را دارد كه اولاَ           )
  .به هستندحتي غالبيت هم ندارد و نه عقال كنندگان صرفاً عص

اند عاقله به همين معناست اما چون با پرداخت ديه، زبان اولياء مقتـول را روي                 بعضي نيز گفته  
  )230،ديه،ت،عليرضافيضاحمد ادريس، (اند  بندد لذا به پرداخت كنندگان ديه عاقله گفته جاني مي

آيـد و     منـع مـي    اند عاقله از عقل به معنـاي         برخي گفته  .اين تعريف نيز اشكالات فوق را دارد      
 .انـد  شود لذا به پرداخت كنندگان ديه عاقله گفتـه         چون پرداخت ديه موجب نجات قاتل از مرگ مي        

 قاتل در قتل خطا محكوم به مرگ نيست تـا پرداخـت              : چون اولاً  اين تعريف نيز قابل قبول نيست     
اي كه در قتل عمـد       ديهديه او را از مرگ نجات دهد و ثانياً اگر چنين باشد استعمال كلمه عاقله در                 

تعاريف و تعابير ديگري نيـز      . شود تا قاتل قصاص نشود اولي با لتسميه است         با مصالحه پرداخت مي   
توانند مراد واقعـي از واژه       كدام نمي  آورده شده است كه همگي در همين راستاست و به نظر ما هيچ            

  .عاقله باشند
  شود كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است  ديده مي» عقل«لغوي دو معناي ديگر براي  درمنابع
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  .كه يكي يا هر دوي آنها با معناي اصطلاحي و مورد نظر فقهاء از عاقله سازگارتر است در حالي
  همـين  در ترمينولـوژي حقـوق    )2،105، ،سياح(عقل به معناي حفظ كننده ونگهدارنده است      -1

 چـون در فقـه اسـلامي پـدر و      )1،441،ترمينولـوژي حقـوق    جعفري لنگرودي، (است شده معناپذيرفته
 حفظ و مراقبت از اطفال و مجانين هستند، لذا آنها را عاقلـه طفـل يـا ديوانـه                    مسؤولأقارب پدري   

شـود در واقـع      در مورد جنايات خطائي كه انسان بدون فكر و انديشه مرتكب جنايات مي             .گويند مي
انـه فـرض كنـيم چـه كـسي مـسؤول            ديو او را  لذا بااين فرض كه اگر    . در حكم بچه و ديوانه است     
شـدند، همـان افـراد نيـز          و پاسخگو مـي    مسؤولبود و در مقابل رفتارش       مراقبت و نگهداري او مي    

طبق اين تعريف آباء و فرزنـدان بـالغ        . شوند نسبت به جاني خطائي بعنوان عاقله مسؤول شمرده مي        
ود او عاقله محسوب نشده و      مين جهت است كه خ    ه و به . گردند و عاقل نيز جزء عاقله محسوب مي      

  .ضمانت پرداخت ديه را ندارد
قاتل را از خطرات احتمالي ناشي از تعصب و          و نيز شايد از آن جهت كه عصبه با پرداخت ديه،          

اند،چنانچـه چنـين معنـايي در        كند عاقله ناميـده شـده      خونخواهي اولياء مقتول حفظ و نگهداري مي      
ابـن   (.عقل عقلاً لأنّه يعقل صاحبه عن التورط في المهالـك      سمي ال «العرب نيزآورده شده است    لسان

  )846، 4،لسان العربمنظور،
  )1159 تا، بيبندر ريگي، (.  عقل به معناي پناه جستن و سايه افراشتن است-2

ها پنـاه بـرده     بدان عاقله اسم فاعل است در معناي اسم مفعول يعني كساني كه در موقع خطر             
نگـام خطـر بـدان پناهنـده     ه  گاه فرد كه بـه     چون در عرف تكيه   . شود ه مي شود و بر آنها تكيه زد      مي
  .گردد ها عاقله اطلاق مي شود خويشاوندان ذكور پدري وي هستند لذا بدان مي

گـاه و     نقـش تكيـه    ههر صورت عاقله بمعناي آن گروه از بستگان و خويشاوندان  است ك ـ            ه   ب
ايـن تعريـف از عقـل انـصراف         . دارند  پيچيده را  پناهگاه و نگاهدارنده براي فرد در حوادث سخت و        

و . گـردد  عرفي به خويشاوندان پدري دارد و اين همان نكته ايست كه از تعاريف فوق استخراج نمي               
اي مرسوم بوده است و در همه قبايل اعم از عرب            اين همان چيزي است كه در عرف قبايل عشيره        

 تعـصب داشـته و خـود را در مقابـل همـديگر              بستگان پدري هستندكه نسبت به وي     ... و فارس و    
  هاي عرفي و عقلائي  نيز با توجه به همين زمينه) ص(اسلام شمرند و صاحب شريعت  مي مسؤول 
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  .موجود و آثار مثبت آن،حكم عاقله را در پرداخت ديه مشروعيت بخشيدند
 فقـه و    هاز ديدگا  عاقله بايد ديد     گذشته از معنا و مفهوم لغوي و اصطلاحي        :دايره شمول عاقله  

شريعت اسلامي مصاديق عاقله چه كساني هستند؟ فقها در اين مورد نظرات متفاوتي دارند فقهـاي                
 ،يطوس ـ (.شود نـه عـصبه وي      جاني اطلاق مي   حنفي و مالكي معتقدند دراصل عاقله بر اهل ديوان        

 عاقل كه نام آنـان      يعني پرچم داران سپاه و جنگجويان از مردان آزاد، بالغ و          ) 2،402،كتاب الخلاف 
كنند و پس از آنها عـشيره   المال روزي و عطا دريافت مي در جريده  حساب ثبت شده است و از بيت   

  ).230،ادريس،ديه،ت،عليرضافيض.( قاعده الإُقرب فالاُقربجاني بر اساس
ابة في أن العاقله العصبة و هم القر      ... شافعي معتقدند عاقله عصبه جاني هستند لم اعلم مخالفاً          

شناسم دراينكه عاقله همان عصبه هستند و عصبه هم خويـشاوندان   مخالفي را نمي  « من قبل الاُب  
 ،المختصر كتاب الامام الشافعي   ابن يحيي المزني،  (»پدري هستند براساس قاعده الاُقرب ثم الاقرب      

. داننــد  نيــز عــصبه جــاني را چــه بــه نــسبت يــا بــه ولاء، عاقلــه وي مــي         هحنابلــ)333
  )         230، ه،ت،عليرضافيضديادريس،(

  .  فقهاي اماميه در باب عاقله تقريباً بيان متفاوتي دارند
  ولاء ) ب .اقارب كه همان عصبه هستند    )الف.  اند برخي بالأصاله عاقله را بر دو قسم دانسته       -1

  )770،قواعدالاحكامحلي، علامه(.)ع(گانه كه به ترتيب عبارتند از ولاءعتق، ضمان جريره،امام سه
 .)ع(عـصبه، معتـق، ضـامن جريره،امـام       . انـد  صاله آن را بر چهار عنوان بار كرده        برخي بالأ  -2

 موسـوي   -)711،  4 ،شرايع الاسلام  محقق حلي،  -14،283 ،مجمع البرهان و الفائده   اردبيلي، مقدس(
  )527 ،2،تحريرالوسيلهالخميني،

سه مورد ولاء گرچـه بـه       . ودش  نظريه سوم اين است كه عاقله بالأصاله عصبه را شامل مي           -3
  .ترتيب  پس از نبودن عصبه ضامن خواهند بود ولي در اصطلاح عاقله داخلي نخواهند بود

، 2،لمعه الدمـشقيه  مكي،....( بالأب كأخوه و الأعمام    الجاني عصبته والعصبه هم المتقربون     عاقله
  )540 ، 42،بخش جزا -قواعدفقهخوئي ،- 311

كه اصطلاح عاقله فقط براي عصبه وضع شده است و نـه غيـر              ظاهر چنين تعبيراتي آن است      
  . گانه مجازي است آن و استعمال واژه عاقله بر ولاء سه
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   جاني را آنچه از روايات ضمان عاقله كه عاقله زيرا قطعاً. نظر ما نظر صحيح هم همين است به
گانـه   در مـوارد سـه      اما .باشد اند مراد است همان خويشاوندان پدري مي       مسؤول پرداخت ديه دانسته   

و بـه  . است، يابه جهت نوعي ولايت، نه به جهـت عاقلـه بـودن    ضمان يا به لحاظ نوعي عقد      ولأء،
اند در صورت فقـدان عاقلـه معتـق و در             بر ضمان عاقله آورده    تأكيدهمين جهت در روايات، بعد از       

ين را قـسيم عاقلـه قـرار      يعني اين عناو  . صورت فقدان آن ضامن جريره و بالاخره امام ضامن است         
  .شدند نيازي نبود  بصورت قسيم آورده شوند داده اند نه جزء آن و الا اگر جزء عاقله محسوب مي

به هر صورت چه ولاء سه گانه در اصطلاح عاقله قرار گيرند و چه قرار نگيرند                : محل بحث ما  
كه عبارت اسـت از       ي آن است  همان معناي حقيق  . باشد آنچه مراد ما از بحث عاقله در اين مقاله مي         

  .عصبه و خويشاوندان  پدري قاتل
  

  تعريف و مصاديق عصبه
، 4،لـسان العـرب   ،ابـن منظـور      (.كردن است  عصبه در لغت به معناي بستن و پيچيدن و احاطه         

 ،ترمينولوژي حقوق ،جعفرلنگرودي(.شود و در اصطلاح به خويشاوندان و اقارب پدري گفته مي         ) 791
ب و خويشاوندان پدري انسان هستند كه انسان به جهت وابستگي و گره خـوردن               چون اقار )1،451

  .يابد  به آنها در زنـدگي اسـتحكام و اسـتواري مـي
يعنـي در فقـه اقـارب       . در كلام فقها ء نيز همين معنا با اضافه نمودن قيودي اراده شده اسـت              

 پرداخت  مسؤولشود كه    ه گفته مي  ذكوربالغ و عاقل كه از ناحيه پدر به انسان منسوب هستند عصب           
يت و ضـمان  مـسؤول اما اين كه چه كـساني از عـصبه در ايـن     . باشند ديه وي درجنايات خطائي مي    

يت پرداخـت ديـه جنايـات       مـسؤول  كه بعنوان عاقله جاني      اي عصبهيا به عبارت ديگر     . داخل هستند 
  .شود مي در ميان فقهاء ديده يوتخطائي او را به عهده دارند چه كساني هستند نظرات و تعابير متفا

دانند كه از ناحيه پدر يا پدر و مـادر بـا جـاني خويـشاوندي پيـدا          برخي عصبه را كساني مي    -1
-14،283 ،مجمع البرهـان والفائـده    اردبيلي،   مقدس(كنند به شرط ذكوريت و بلوغ و عاقل بودن           مي

 أب ذكـر شـده اسـت بـدون          در تعـابير بعـضي فقهـاء تقـرب بـه          ) 707،قواعـدالاحكام علامه حلي، 
اين بـدان جهـت اسـت        )311،  2،لمعه الدمشقيه  مكي، -271،  4 ،شرايع الاسلام حلي،. (»ابوين«ذكر
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البته وقتـي منـسوبين از ناحيـه         .است يعني خويشاوندان پدري    »أب«كه ملاك در عاقله انتساب به     
اني مرتبط و خويـشاوند     پدر جزء عاقله هستند، افرادي كه  هم به لحاظ پدر هم به لحاظ مادر به ج                

 .باشند  اولي در مفهوم عصبه داخل مييقشوند به طر مي

 روضـة  ،يجبعـي عـامل  (شود تعريف فوق كه شهيد ثـاني در روضـه   گونه كه ملاحظه مي    همان
كـه بالفعـل     بنابراين حتي با فـرض آن      .را به مشهور نسبت داده است مطلق است        آن) 1،308،البهية

ي   عاقلـه مبرند با زه از وي ارث نمي با وجود فرزندان جاني و برادران اووارث نباشد مثل عموها كه      
  .باشند ميمحسوب شده كه در پرداخت ديه مسؤول و ضامن  او

كـشف  اصفهاني،( وكـشف اللثـام   )271،شـرايع الاسـلام   حلي،  (چنانچه به اين مطلب در شرايع     
  .»شترط ورثه ً في الحاللاي«تصريح شده است) 707 ،قواعدالاحكامحلي،–  )498، 11 ،اللثام

ارث  او ز عصبه كساني هستند كـه بـا فـرض مـرگ جـاني، بالفعـل ا                اند گفته بعضي ديگر    -2
اين نظر مطلق است بنابراين شامل پـدر        )737،نهايه الاحكام طوسي، (زوجه زوج و  برند به غير از    مي

» الاُقرب ثـم الاُقـرب    «اين است كه قاعده    آيد چه از اين گفتار بدست مي      آن .شود و فرزندان هم مي   
مقـدم بـر ديگـرن بالفعـل ارث         ء  ابتدا و كساني كه بافرض فوق ازباب اقربيت اولاً       زيرا .جاري است 

و ) 707 ،قواعـدالاحكام علامـه حلي،   (معلامه دركتـاب قواعـدالاحكا     .باشند مي فرزند و پدر برند مي
انـد بـه     ريـه اسـتدلال كـرده     براي رد اين نظ   ) 4،271،شرايع الاسلام محقق حلي، (محقق در شرايع    

كه ارث   آن وجود با )مثل كلالات مادري  (اقارب مادري  كه زوجين ودختران جاني و نيز بعضي از        اين
  .شوند عاقله محسوب نمي ولي قطعاً جزء برند مي

  )10،308 ،1419،شهيدثاني( .اين قول را ضعيف شمرده است و شهيد ثاني روايات مستند
نسبت داده است مبني بر اين كه عـصبه كـساني   » قيل«ري را به  شهيد ثاني در روضه نظ -3

بنـابراين  (برند و هـم از ناحيـه پـدر         هستند كه هم از ناحيه مادري با جاني خويشاوند بوده وارث مي           
  .)شوند عموهاي مادري هم جزء عاقله محسوب مي برادران و

ر مـادري جـاني باشـد       اگر در قرابت تساوي بودند مثل آنكه يكي برادر پدري و ديگـري بـراد              
 ديه هستند يعني برادر يا برادران پدري         مسؤولمطابق قانون ارث    

3
 و بـرادر يـا بـرادران مـادري          2
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3
ارث بـردن    البته اگرمبناي ضـمان عاقلـه را      )1،308،روضةالبهيةعاملي، جبعي(پردازند مي ديه را  از1

ايـن قـول مـوجهي      ) آورد راخواهيم آن ومادر بحث ازفلسفه  (بعضي بدان معتقدند    عاقله بدانيم چنانچه    
  .تواند صرف ارث بردن باشد خواهيم كرد كه مبنا در ضمان عاقله نمي ولي بعداً بحث. رسد نظر مي به

نام بـرده شـده      آنها به حسبي كه درقرآن از    ( اصالةكساني هستندكه بالتسميه   و  عصبه اولاً  -4
در صورت عدم متقرب بالتسمه خويشاوندان جاني كه از طـرف پـدري بـه               : ثانياً .برند ارث مي  )است

خويـشاوندان پـدري    .گوينـد  نيزخويشاوندان مادري را مـي     و .وي منسوب هستند  
3
خويـشاوندان   و2

مادري
3
وم خويـشاوندان مـادري در      فرق نظرسوم وچهارم دراين است كه درنظرس      .دار هستند  عهده1

رديف بعداز خويـشاوندان     ولي دراين نظردر   شدند كنار و رتبه خويشاوندان پدري مادري مسؤول مي       
 همـان،  (.اسـكافي نـسبت داده اسـت    را شهيدثاني به اين جنيد    اين نظر  .اند پدري مادري قرارگرفته  

اصـول و فـروع     كليني،. (تاس ـ) ع(ابن كهيل ازامام علـي     اين روايت حديث سلمة    مستند) 509،  15
كه شهيد ثاني در روضه و مرحوم خوئي درتكملـة           )30 ،19،  وسائل الشيعه  عاملي،   - 24 ،   7 ،كافي

زيـرا  . اند را بخاطر وجود مسلمة ابن كهيل در سند روايت ضعيف شمرده           آن) 4،540،قواعدفقهخوئي،(
ن مـادري فـرد را عـصبه        عـلاوه معمـولاً در عـرف بـستگا        . الحال است  سلمة بين چند نفر مجهول    

در ايـن   . اللثام آمده است عصب همان ورثه هستند اما به ترتيب ارث           در كشف  .كردند محسوب نمي 
اند كـه از آن حـضرت        استناد كرده ) ع(بصير و معتبره ابونصر از امام صادق         مورد به صحيفه ابن ابي    

امـام  ».بدست نيامد تا مـرد و ديگر   را عمداً كشت سپس فرار كرد   رمردي مردي ديگ  «سؤال كردند،   
بـه نظـر   » أخذَُ من الأقرب ثـم الأقـرب  « مال او بردارند وگرنه   زاگر مالي دارد ديه را ا     : فرمودند) ع(

 ).11،457 ،كـشف اللثّـام   اصـفهاني،   . (بر مراتب ارث دلالت دارد    » الأقرب ثم الأقرب  «ايشان جمله   
و  تـوان در بحـث خطـا    بنابراين نمـي  .ائيناگفته نماند اين دو روايت درباب قتل عمد هستند نه خط          

  .عاقله بدان استناد كرد
  
  شوند؟ يا آباء و اولاد جزء عاقله محسوب ميآ

  :در فقه اسلامي دو نظريه وجود دارد
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نهايه طوسـي، ( شـيخ طوسـي در خـلاف         :نظريه مبتني بر عدم شمول عاقله بر اولاد و آبـاء          )1
 نيـست و اقتـضاي اصـل        وه دليلي بر دخول ايـن د      علاوه بر ادعاي اجماع گفته ك     ) 2،400،الاحكام

 :انـد  استناد كرده است كـه فرمـوده      ) ص(برائت عدم دخول اينهاست و علاوه به دو روايت از پيامبر            
هيچ مردي به گناه فرزندش و هيچ فرزندي بـه          ( »لايؤخدالرجل بجريرة ابنه ولاالأبن بجريرة ابيه     «

  )شود گناه پدرش مجازات نمي
در مورد دو زني كه از طايفـه هـذيل درگيـر شـدند و در                ) ص(ه كه رسول اكرم   نيز روايت كرد  

 »زوج و فرزندان آن زن را تبرئـه كـرد         . عاقله بپردازد  ديه را  نتيجه يكي ديگري را كشت حكم كرد      
 )458 ،11 ،كشف اللثاّم ،اصفهاني  (اللثام   و فاضل هندي در كشف     ) 708 ،1419علامه حلي   -همان(

 .شافعي نيز با ايـن نظـر موافـق هـستند           .اند استدلال فوق را بر آن آورده      و اند فتهاين نظريه را پذير   
  )400 ،1400طوسي،(

 ،تحريرالوسـيله  موسوي الخمينـي ،    - 271،  4 ،شرايع الاسلام حلي،( نظريه مبتني بر دخول    -2
 مـدعي اجمـاع بـرآن شـده         مصـاحب مهـذب الاحكـا     ) 2،311 ،لمعـه الدمـشقيه   مكي ،    -  2،590
 تاز ميان فقهاي اهل سنت ابوحينفه معتقد اس ـ       ) 343،  29،  مهذّب الاحكام وي سبزواري، موس.(است

 .شود و حتي قاتـل را هـم جـزء عاقلـه محـسوب كـرده اسـت                  كه عاقله شامل پدر و فرزند نيز مي       
  ) 400، 2 ،كتاب الخلافطوسي،(

  
  بررسي نظرات

 نظر هم با اصطلاح لغـوي       اولاً اين : حقيقت آن است كه نظر دوم به چند دليل پذيرفتني است          
منـابع لغـوي     بعـضي از   گونه كـه در    زيرا از نظر لغوي همان    . هم با اصول عقلائي سازگارتر است      و

سموه عصبه لانهم احـاطوا     ...قرابته ينصرونه، بنوه و   الذي يتعصبونه و   عصبة الرجل قومه   آمده است، 
المنهـاج نيـز      در تكلمـة   و )2،1506،المعجم اللغـه العربيـه    مختارعمر،(...به فالاب طرف والابن طرف    

بنـابراين   )42،542،قواعد فقـه خوئي،.(اطلاق واژه عصبه بر پدر و جد و فرزندان را اولي دانسته است  
كه اين دو از مفهـوم عـصبه خـارج هـستند موجـه بـه نظـر                   اللثام در مورد اين    سخن صاحب كشف  

ا برگزيديم يعني به معناي حفظ كننـده         اگر عاقله را به همان معناي لغوي كه م         ،علاوهبه   .رسد نمي
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گاه در نظر بگيريم بر عناويني چون آباء و فرزنـدان اولـي بـه اطـلاق                  گاه و پناه   و نگهدارنده يا تكيه   
اللثـام   گونه كه بعضي از جملـه خـود صـاحب كـشف            يت عاقله را آن   مسؤولاست و نيز اگر ملاك در     

زيـرا اگـر پـدر و فرزنـدان         . اء و فرزندان اولي است    اطلاق عاقله بر آب    فرموده ارث بردن آنها بدانيم،    
كه زوج و زوجه هم قطعاً جزء عاقله نيستند لازم بود روايات ضمان              جزء عاقله نباشند با توجه به اين      

اين صورت كسي در طبقه اول نيـست         در زيرا .كرد از عاقله استثناء مي    عاقله طبقه اول ارث بران را     
الي كه هم روايات و هـم فقهـاء صـراحت دارنـد كـه طبقـه اول                  كه جزء عاقله محسوب شود در ح      

  .   نيز مؤيد همين نظر است» الأقرب ثم الأقرب«ضامن ديه هستند و عبارات... سپس طبقه دوم 
 خطاي آباء خـود     لدر مقابل خطاي فرزندان و فرزندان در مقاب        اساساً معقول نيست آباء    علاوه،

 و  مـسؤول  هم در عـصبيت و هـم در ارث متـأخر هـستند               يت نداشته باشند ولي ديگران كه     مسؤول
استدلال فاضل هندي و شهيدثاني و ديگران در مورد اين كه براي خـروج               اما .ضامن شمرده شوند  

شـود،   شود و نسبت به موارد ديگر اصل برائت جاري مـي  اصل فقط به موارد منصوص اكتفا ء مي  از
اعتماد به اولويتي بـوده اسـت كـه از           است با بدين صورت قابل پاسخ است كه عدم تصريح ممكن          

. گـردد  عاقله والأقرب ثم الأقرب كه در بعضي روايات وارد شده است اسـتنباط مـي               عناوين عصبه، 
زيرا عرفاً آباء و ابناء در عصبيت و أقربيت و ارث بودن بر ديگران اولي هستند و به همـين دليـل در         

 البته اين نكته را بايد متذكر شد كه اگر آبـاء و           . ويت دارند طبقه اول ارث قرار گرفته و بر ديگران اول        
يعني اينان خود  صاحب سرمايه مستقلي نيستند بلكه از سـرمايه و ثـروت                در نفقه قاتل باشند،    ابناء

توان آنهارا ضامن ندانست اما نه از باب خروج از عصبه بلكه از بـاب عـدم                  گيرند مي  قاتل روزي مي  
  .شوند حب سرمايه و ثروت نيستند از قاعدة ضمان خارج ميتمكن مالي و اينكه صا

  
  دلايل مشروعيت و فلسفه ضمان عاقله

شـود گـاهي بـا آن سـؤال درصـدد يـافتن دلايـل                وقتي از دليليت و چرائيت چيزي سؤال مي       
 در بحث ما، سـؤال اول       مثلاً .گوئيم آن چيز وجود دارد     چيز هستيم يعني به چه دليل مي       وجودي آن 

 آن  يگوئيم عاقله ضامن است و گاهي درپي حكمـت وجـوب            كه به چه دليل يا دلايلي مي       اين است 
بـه عبـارت ديگـر فلـسفه تـشريع      . چيز هستيم يعني چرا در اسلام عاقله ضامن  شناخته شده است  
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 يـافتن پاسـخي روشـن بـه هـر دو سـؤال               پي حكم ضمان براي عاقله چيست؟ ما در اين مقاله در         
 بتوانيم از فلسفه ضمان عاقله بحث كنيم ابتدا بايد اصل مـشروعيت آن را در                هستيم اما براي اينكه   

  .منابع چهارگانه جستجو كنيم
بايد اذعان كنيم كه مسأله از مسائل اجماعي و اتفاقي فقهاي هر دو فرقه اسلامي يعني شيعه                 

د ديـد ايـن   منتهي باي. اي كه كسي در اصل ضمان ترديد نكرده است باشد، به گونه و اهل سنت مي   
  . كنيم  بررسي ميهاي است بدين جهت موضوع را در منابع چهارگان اتفاق مسلم منبعث از چه ادله

حقيقت آن است كه در آيات  قرآن نـه تنهـا دليـل و شـاهدي كـه بـه                     : ابضمان عاقله دركت  
 صراحت بر ضمان عاقله به معناي مورد بحث ما دلالت كند وجود ندارد كه به عكس آيات متعددي                 

يت جـرايم شخـصي اسـت و        مسؤولآياتي كه دلالت دارند بر اين كه        . برخلاف اين حكم وجود دارد    
هائي از آيـات مغـاير يـا ضـمان        اينك نمونه .  تحمل برهمين قاعده است    مسؤولكس ضامن و     هيچ

  .كنيم عاقله را مرور مي
بت بـه گناهـان مـا    بگو از شـما نـس   ).... 25،سبأ(قل لاتسألون عماأجرمناولانسئلُ عما تعملون  

ايـن آيـه     مرحوم طبرسـي ذيـل تفـسير       .شود و از ما نسبت به اعمال شما سؤال نخواهد          سؤال نمي 
شود نه آنچـه ديگـران    ال واقع شده و مجازات مي  ؤهر انساني از آنچه انجام داده  مورد س        «.اند آورده

 مقابل گناه ديگـري مجـازات       كه جايز نيست احدي در     بنابراين آيه دلالت دارد بر اين      .اند انجام داده 
وي همين نكته را ذيـل تفـسير آيـات    ) 610، 7 و 8 ،مجمع البيان في التفسير القرآن    طبرسي،. (شود
و كل امرٍءبما كـسبت رهـين       ) 38،كل نفس ٍ بما كسب رهينه مدثرّ      .  مدثرّ آورده است   38 طور و    21

بـراي آنهاسـت   «)134،بقـره (كَانُوا يعملُـونَ   تُسأَلوُنَ عمالَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتُم ولاَ)21،طور(
 سـؤال   انـد  دادهايد و از شما دربارة آنچـه انجـام           اند و براي شماست آنچه انجام داده       آنچه انجام داده  

وارد شـده   »ريلاترز وازره ُوزرأخ ـ  « بار آية شريفة   5هاي مختلف  در آيات قرآن به مناسبت    » شود نمي
كـه مـشهور فقهـاء  از ايـن آيـه اصـل              ) 38، و نجـم   7 ، و زمر  8، و فاطر  5 ،ءو اسرا 164انعام،  (است

. انـد  شـود را اسـتنباط كـرده       كس در مقابل ديگري مجازات نمي      كه هيچ  شخصي بودن جرائم و اين    
 سوره بقره بـا اسـتناد بـه همـين آيـه شـريفه فرمـوده                 134مرحوم طبرسي هم در ذيل تفسير آيه        

ه هيچ انساني در مقابـل عمـل انـساني ديگـر مـورد سـؤال، مطالبـه و                   كه منظور آن است ك    «است



                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

قله
 عا
ان
ضم

در 
ي 
هش

پژو
/  

57  

. ايشان در تفسير اين آيه در مورد پنجگانه همين استنباط را فرمـوده اسـت              » گيرد مجازات قرار نمي  
و نيز از جمله آيات ديگـر        ). 767 ، 633 ، 7 و   8  همان، - 620 ،6،همان   - 251،   9-10 ،همان(

 )46فصلت،  (»منْ عملَ صالحاً فلنفسه و من اساٍء فعليعها       «:رد آيات شريفه  اصل دلالت دا   اين كه بر 
نفعـش بـراي خـود اوسـت و هـركس عمـل بـدي انجـام دهـد                    كس عمل نيكي انجـام دهـد      هر

  .گردد به خود او برمي)مجازات آن(ضررش
   ).58،احزاب(نا فقدا حتملوا بهتاناً و اثماً مبين والمؤمنات بغير ما اكتسبواُ والذين يؤدون المؤمني

دهنـد بـه     آزار مـي  ) زشـت و نـاروا      (كساني كه مردان و زنان مؤمن را بدون ارتكاب عملـي            «
به اين معنا كه مكافات و ايـذاء افـراد  بـدون ارتكـاب               . اند تحقيق مرتكب بهتان و گناه آشكار شده      

 اخـروي اسـت     يهـا  گرچه آيات اكثر ناظر به مكافات ومجـازات       . جنايت و جرم، گناه و بهتان است      
كه نفـس تحميـل مجـازات و مؤاخـذه افـراد در              مگر آيه اخير، ولي با اين وجود دلالت دارند بر اين          

مقابل جرم و گناه ديگران خلاف عدالت و اصل عقلائي بوده كه قبيح و نـارو اسـت و از آنجـا كـه                        
كننده قـوانين   كه تدوين   . قوانين شريعت اسلامي همان خداوند حكيم و عقل كاملي است          رگذا قانون

آخرت است لذا اين قانون و اصل در تمام مجاري شريعت اعم از آنچـه مربـوط بـه دنياسـت و يـا                        
كه مخـالف   . كند بنابراين آيات شريفه نه تنها قاعده ضمان عاقله را تأييد نمي          . شود آخرت اعمال مي  

 ضمان عاقلـه    روي همين جهت است كه بايد توجيهي شرعي و عقلي براي خروج            .باشند آن نيز مي  
به همـين خـاطر بايـد موضـوع را در            .از آيات فوق است جستجو كرد      از اين قاعده كلي كه مستفاد     

  . منابع ديگر از جمله روايات جستجو كرد
  .اند دستهسه عاقله برروايات ضمان : ضمان عاقله در روايات

 تأكيـد  اي كه همسو با آيات قرآني فوق به صراحت بر اصـل شـخص بـودن جـرائم                  دسته) 1
   )317تا، ،بيشافعي( .روايتي است كه بعض ازمحققين در منابع خود به نقل از احكام القرآن. دارند

هـيچ  » لايوخدالرجل بحريره اِبيـه و بجريـره أخيـه        «:اندكه فرمودند  نسبت) ص(به رسول اكرم  
ذيـل  شيخ طوسي همين روايت را به صورت  «،شود كس به جرم پدر و يا جرم بردارش مؤاخذ ه نمي          

) 2 ،كتـاب الخـلاف   طوسـي،   (لايؤخذالرجل بجريره ابنه و ولا الابن بجريـره ابيـه         » كرده است  بيان
   ،سنن ابي داوودسحبستاني،(لايجني جان الاعلي نفسه ولايجني والدٍ علي ولدٍ ) ص(رسول االله قال
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  ).همان(» و لا مولود علي والده«در بعضي روايات اضافه شده است ) 2،890
  شخصي صورت دراصلهرموارد عمد باشد ولي در رسد اين روايت بيشتر ناظر به ظر مين هالبته ب

  . داردتأكيد بودن جرائم 
مثـل صـحيحه    . اي از روايات هستند كه نص نيستند ولي ظهور بر اصل فوق دارنـد               دسته -2

د كن ـ كه فردي به گوسفندي تيرانـدازي مـي       «:كه ازايشان سؤال كردند   ) ع(ابن عباس از امام صادق    
» لاشك انّه خطاءعليه الديه و الكفاره     «: امام فرمودند  ».كشد خطاء به انساني اصابت كرده و او را مي        

سؤال كردند در مورد    ) ع( كه ازامام صادق   هو نيز صحيحه زرار   ) 308 ،   19 وسائل الشيعه، حر عاملي، (
و صـوم  شـهرين       عليـه الديـه     «كشد امـام فرمودنـد     هاي حرام خطاء ً مردي را مي       مردي كه در ماه   

كـه شـخص قاتـل ضـامن         اين روايات از دو جهت ظهور دارند بر ايـن          ) 204 ، 4،همان(» متتابعين
كه به يـك    »ديه« به »ةكفار« عطف -2. گردد كه ظاهراً به فاعل فعل برمي     »عليه« ضمير -1 .است

مـان  دهـد ه   اند ظاهر اين بيان آن است كه همان شخص كه كفاره مي            معلق شده » عليه«سياق به   
و چون كفاره به اجماع فقهاء برعهدة جاني است پس ديه نيز بر حسب ظاهر روايت                نيز ديه بپردازد    

  .برعهده خود اوست
مثل روايت سلمه ابن كهيـل از        :رواياتي است كه تصريح دارد به ضمان عاقله       :  دسته سوم  -3

نْ عـشيرتك و قرابتـك؟      م: فرمودند) ع(در مورد مردي كه مرتكب خطائي شد امام       ) ع(اميرالمؤمنين
فرمودند اهل كـدام شـهر هـستي؟ عـرض          ) ع(امام   .اين شهر عشيره و قرابتي ندارم      عرض كرد در  

اي بـه فرمانـدار     نامـه ) ع(امام .خويشاوند دارم  ام و درآنجا   آمده ادني هاهل موصل هستم درآنجا ب    . كرد
 كـشته اسـت و    از روي خطا،موصل نوشتند كه اين فلاني فرزند فلاني است، مردي از مسلمانان را           

اي بـه فرمانـدار موصـل معرفـي      او را همراه با سفير خود طي نامه     . اهل موصل است   دارد اظهار مي 
 آمده و   اسؤال و جستجو كند چنانچه در آنجا بدني        او خواهد از مسلمان آنجا در مورد      كرده از وي مي   

برنـد    مرداني وجود دارد كه از او ارث مـي ميان آنان اگر در آنها را جمع كند، خويشاوند مسلمان دارد،  
را در طول سـه سـال      حاجب آنها نيست، آنها را ملزم كند كه دية وي را پرداخت كنند و آنيو كس 

آن بـر ضـمان      طولاني است ولي دلالـت     حديث) 364،  7،اصول و فروع كافي   ،لينيك(.پرداخت نمايند 
  . گرفته استقرابت و عصبة جاني محرز و مورد استناد فقهاء قرار
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، سـنن ابـي داوود    سحبـستاني،   : (با لديه علـي العاقلـه     ): ص(قضي رسول : عن مغيره بن شعبه   
  )884همان،. (نقل شده است نيز اين روايت در همين سند از جابر) 2،879

انا وارث من لا وارث له أعقـل         :اند فرموده) ص(و نيز در باب كسي كه وارث ندارد رسول اكرم         
مـن وارث كـسي هـستم كـه         ) همـان (. وارث من لا وارث له و يعقل عنه و يرثه          عنه وارثه و الخال   

وارث ندارد و عاقله او بوده و از وارث ميبرم دائي هم وارث كسي است كه وارث ندارد عاقله اوسـت                     
رواياتي نيز وجود دارد كـه ضـمان عاقلـه را مـسلم گرفتـه بـه بيـان شـرايط آن                      ) برد واز اوارث مي  

 و لايضمن العاقلـه عمـداً  : اند نقل كرده) ع(و ابي بصير از امام صادق )ع( امام علي  سكوني از : پرداخته
  ).268 ،4 ،طوسي،تهذيب الاحكام(لا اقراراً و لاصلحاً 

اصـول و فـروع     كلينـي،   (لايحمل علي العاقله الأ المو ضـحه فـصاعداً          «فرموده  ) ع(امام باقر   
بطور وسيع در مـصاديق مختلـف ضـمان عاقلـه           روايات ديگري مشابه اين روايت      ) 364 ،   7 ،كافي

  .وارده شده است
آيـا در   .رحال اين دسته از روايات با نص دسته اول وظاهر دسـته دوم در تعـارض هـستند     ه به

بعد از طـرح     ال را ؤپاسخ اين س   توان اين روايات دسته سوم را مقدم دانست يا خير؟          اين تعارض مي  
  . دليل عقل و اجتماع خواهيم داد

از منظر عقل گذاشتن بار كسي بر دوش ديگري زشـت و قبـيح اسـت زيـرا عقـل         : عقل دليل
.  يـدآن اسـت   مبناي عدالت است كه عقل همواره مؤ      اين   كند به وضع الشيء علي مكانه و       حكم مي 

 دانستن كسي است كه جرمي مرتكـب نـشده اسـت در عـوض بـر                 مسؤولضمان عاقله به معناي     
كه عملي جنائي را انجام داده است و اين خلاف حكم عقـل بـه    داشتن رنج و مجازات جرم از كسي 

البته ايـن كـه عقـل     .ييد حكم عقل باشدأتواند مورد ت الشي علي مكانه است، لذا نمي      عدالت و وضع  
 و تدبير نظام اجتماع حكم بـه حـسن معاونـت و معاضـدت               يانديش به حسب مصالح عرف     مصلحت

 كند بحث ديگري است كه به فرض قبول آن،          خطائي مي  خويشاوندان از جمله پرداخت ديه در قتل      
اين حكم مطلق نيـست بلكـه       :  ثانياً .حكم به احسان است نه الزام و تكليف       صرفاًبايدگفت اين،   :اولاً

كـه در بررسـي از فلـسفه ضـمان عاقلـه از آن بحـث                .تابع همان مصالح عرضي و اجتماعي اسـت       
قلــه خــلاف حكــم عقــل و نقــل اســت   ضــمان عاايــن كــهمقــدس اردبيلــي در . خــواهيم كــرد



                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

امه
صلن

ف
وق

حق
ي 
مبان

ه و 
 فق

/
ال 

س
جم

پن
/ 

مار
ش

ه 
15   

60  

 غيرجاني در مقابل جنايات جاني مخالف قوانين،عقـل و نقـل            ةمهم اين است كه مؤاخذ    «:فرمايد مي
  ) 283 ،همان (.اعم از كتاب و سنت و اجماع است

  جرائم است  مبتني بر اصل شخصي بودن  وزر كه  ةحقيقت اين است كه هم قاعد:  اما اجماع
آيـات و    جمـاع مبتنـي برادلـه نقلـي اعـم از           مورد قاعده وزرا   در.  ن عاقله اجماعي است و هم ضما    

اجمـاع  . در ضمان عاقله نيز اجماع مبتني بر روايات باب ضمان است          . روايات و هم دليل عقل است     
م وجود آيـات و روايـات منعقـد         تواند با فرض عد    در مسأله اول چون مبتني برقواعد عقلي است مي        

له ضمان عاقله صـرفاً متكـي بـه         أولي اجماع در مس   . تواند مصطلح اصولي باشد    ، لذا اجماع مي   باشد
داشـت چنـين اجمـاعي منعقـد         اي كه در واقع اگر اين روايات وجـود نمـي           گونه روايات باب است به   

رسد صرفاً يك اجماع مدركي است كه في نفسه قابل اعتماد نيـست، چـون                لذا به نظر مي   . شد نمي
عاقله نبود چنين اجماع به فرض حصول، اجمـاع در مقابـل نـص بـوده كـه               اگر روايات باب ضمان     

  .بود معتبر نمي
رسد تنها دليل مشروعيت ضمان عاقله  ابتداء همـان روايـات دسـته سـوم                 بنابراين به نظر مي   

گـروه از ادلـه در تعـارض         است كه قبلاً در بحث روايات گذشت كه البته  اين روايـات نيـز بـا سـه                  
  .اند اين وجود بايد ديد چرا فقهاء اين روايات را بر ادله ديگر مقدم دانستهحال با . هستند

چنين احاديث همسو با ايـن آيـات نـاظر بـه             ممكن است بعضي معتقد شوند آيات قرآن و هم        
باشند نه مسائل حقوقي دنيوي      مسايل اخروي هستند و صرفاً در مقام بيان حلال و حرام شرعي مي            

حث ضمان  ديه خارج هـستند يعنـي رابطـه بـين ادلـه ضـمان عاقلـه و ادلـه              بنابراين موضوعاً از ب   
ادله عموميـت دارنـد و       ولي حقيقت آن است كه اين دسته از        .متعارض با آنها رابطه تخصصي است     

قواعـد فقـه     محقق داماد، (.اند گونه كه بعضي از صاحب نظران در پاسخ به اين اشكال فرموده            همان
هاي دنيوي نيـز     را درمسائل و مجازات     اند و آن   عام استنباط كرده   آنها معناي فقهاء از ) 169،  4،جزايي

  .بنابراين آيات صرفاً به جهات اخروي نظر ندارند. اند جاري ساخته
آيات قرآن و روايات ضمان جاني مربـوط بـه مـواردي اسـت كـه عمـل                  : اند برخي ديگر گفته  

شود مثل موارد عمد ولي جنايـات        محسوب مي اتفاقي به لحاظ آميخته شدن با سوءنيت جرم واقعي          
ناشي از خطاء در واقع جرم نيستند به همين جهت موضوع در روايات عاقله بـا ايـن ادلـه متفـاوت                      
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ممكن است در مقام بيان حكمت عدم ضمان قاتل و جارح در موارد خطا چنـين   ) 168 ،همان(.است
يات دالّ بر شخصي بودن جرائم بـر ايـن   وجهي مناسب باشد ولي از نظر علمي دليلي در آيات و روا  

كه در بعضي آيـات واژه جـرم نيامـده اسـت بلكـه        آنهزيرا ادله مطلق هستند بويژ . ادعا وجود ندارد  
» نَ قتلَ مؤمناً  م» ديه«علاوه ظهور آيه    . آمده است ... بما كسبت رهينه    «و» عماّ تعملون «هاي   واژه

مغاير ايـن نظـر هـستند       ) ع( از امام صادق   هخطاء و نيز روايات صحيحه ابن عباس و صحيحه زر ار          
  .زيرا اينها  ظهور دارند در اينكه قاتل شخصاً ضامن است

 عاقلـه   نتوانند دليل بر ضما    علاوه اينها به فرض آنكه بر عدم ضمان جاني دلالت كنند نمي            به
بين عدم ضمان قاتل خطائي و ضمان خويشاوندان او لازمه عقلـي نيـست و               چون  . محسوب گردند 

موضوعيتي براي مجازات ندارند نه براي قاتـل        : شود اولاً  علاوه اگر جنايات خطا جرم محسوب نمي      
ي  نه جاني محكوم به ديه است و نـه عاقلـه   يعني اگر جنايات خطاء جرم نيستند . و نه براي ديگران   

بلكه صـرف جبـران خـسارت بـدانيم،          كه ضمان ديه را مجازات تلقي نكنيم،       فرض آن به  :  ثانياًً    .او
هر صورت شكي نيـست كـه مـستند بـه            به .تواند توجيهي براي ضمان عاقله باشد      دلايل فوق نمي  

در مقابـل اعمـال      اصل اوليه در شريعت اسلامي ضامن بودن شخص فاعـل          آيات و روايات گذشته،   
فتارهاي مجرمانه وي نيز چه به صورت عمـد باشـد يـا خطـا بـه عهـده              آثار ر  از .است حقوقي خود 

 منصوص   وادله ضمان عاقله نيز به جهت تواتر         اما با اين وجود چون از طرف ديگر،       . شخص اوست 
تواننـد قابـل اغمـاض      بودن بعضي موارد و اشتهار فتوائي بعضي ديگر حجبيشان ثابـت اسـت نمـي              

الفائده با اذعان به اين كه مجازات و مؤاخـذ غيرجـاني در              جمعبنابراين مطابق نظر صاحب م    . باشند
أصول مسلم شريعت اسلامي و نيز مخـالف عقـل و نقـل اعـم از                  قوانين و  فمقابل جنايت او مخال   

مقـدس  . ( را تخـصيص زد    تتـوان ايـن عمـو مـا        كتاب و سنت است اما بدليل نص و اجمـاع مـي           
 بهترين توجيه براي حـل تعـارض ادلـه آن اسـت كـه          يعني  ). 283،مجمع البرهان و الفائده   اردبيلي،

زننـد   گفته شود، ادله ضمان عاقله عموميت قاعدة ورز و اصل شخصي بودن جرائم را تخصيص مي               
  .و تقديم روايات باب ضمان از طرف فقهاء مبتني بر تقديم خاص برعام است

از بـاب تخـصيص باشـد       تواند   البته تقديم ادله ضمان عاقله بر ادله منصوص به قاعدة ورز مي           
  خطائي درپرداخت ديه   قاتل  يت خودمسؤولبر   رواياتي كه ظهور داشتند  ولي نسبت به آيه ديه و
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  . از باب تقديم نص برظاهر است نه از باب تخصيصهمثل صحيحه ابن عباس و زرار
 اصـل   بنابراين در واقع ضمان عاقله را بايد استثنائي براصل و قاعـده كلـي منتـيج از آيـات و                   

  به فلسفه و جهات حكيمانه  شريعت    طرف صاحبضع  اين حكم استثنائيه از عقلاني دانست اما و
  . خاصي صورت گرفته است كه بقاء آن تابع همان فلسفه و حكمت است

  
  فلسفه تشريع ضمان عاقله

ظاهر كلام برخي از فقها آن است كه بين ارث و ضمان عاقله نوعي رابطه ضروري و قهـري                   
اي  انـد كـه عاقلـه      برند و لذا مقيد كرده     ، در واقع ضمان عاقله عوض از ارثي است كه ورثه مي           است

برنـد و كـساني كـه بالفعـل ارث           ارث مـي   او از ضامن هستند كه اگر قاتل مرده شود بالفعـل آنهـا          
بعـضي از مـؤلفين آن را نظيـر ضـمان جريـره              ) 737 ،الأستبـصار طوسي،. (برند ضامن نيستند   نمي
اند با اين تفاوت كه در واقع نوعي عقد شرعي است كه گويا بين ارث و پرداخت ديه جنايات                    هدانست

كند يا نظير حبوه كه پسر بزرگتر در مقابل ارث بـردن امـوال اختـصاصي                 خطائي ملازمه برقرار مي   
 ولي ايـن  ) 257،قواعدالاحكاماي خوئي،    قبله (.پدر موظف به قضاي روزها و نمازهاي قضا پدر است         

كه اگر رابطـه ضـروري       بدليل آن .  فقهاء مردود دانسته شده است     هملازمه و تعليل با توجه به ديدگا      
برند از عاقلـه   كه به اجماع ارث مي)  مادريتكلالا( پس چرا زنان و دختران و بستگان مادري     تاس

اول ارث  اند و نيز آباء و اولاد مطابق نظر بعضي از فقها ء بـا وجـودي كـه در طبقـه                       محسوب نشده 
 ،11،كشف اللثـام اصفهاني، - 508 ،15 ،روضه البهيهعاملي،  جبعي(.اند قرار دارند ضامن شمرده نشده   

458 (  
  گيرد اما چه   علاوه درموردي كه قاتل زن باشد ارث او به زوج و فرزندان و والدين  او تعلق مي                 

) ص(االله رسـول  قـضي : هك تپدري او؟ در روايت اس     اول يا عصبه   كسي ضامن اوست؟ آيا همين طبقه     
عـصبه هـر كـه      «) 2،884،قزويني، سنن ابن ماجـه    (نوا و لايرثوا منهاشيئاً   يعقل المرءه عصبتهامن كا   

  »    .برند شوند و هيچ چيز هم ارث نمي باشند عاقله او مي
ديه زني كه قتل كرده بر عهده عاقله اوست و ارث هم بـراي               «. يا در روايت ديگر آمده است     

  .پس معلوم است اين رابطه و ملازمه منتفي است) همان(» .نش استزوج و فرزندا
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 عمـد عاقلـه     هاگر  ملاك در ضمان عاقله ارث بردن اوست، پس چرا در قتل عمد و شب               : ثانيا ً 
  .برند ضامن جنايات نيستند با وجودي كه آنها هم ارث مي

احتياطي اسـت    قصير و بي  الجنايي آورده است خطاءاساساً مبتني بر اهمال و ت         در كتاب التشريح  
 سـوة تربيـت خـود       مـسؤول كه اينها خود نتيجه سوء ترتيب خانواده است به همـين جهـت عاقلـه                

چـون  . اين نظر از چند جهت پـذيرفتني نيـست        ) 675،  2 ،التشريح الجنايي الاسلامي  عوده،(. هستند
ر قـانون مجـازات     احتيـاطي د    مبنا در جنايات خطاء قصور است نه تقصير بلكـه تقـصير و بـي               :اولاً

مصاديق آن نيزدر منـابع     ) 1،221،حقوق جزاي اختصاصي  صادقي،.(اسلامي در حكم شبه عمد است     
ــبه ع   ــم ش ــه در حك ــه ك ــت  فق ــده اس ــت آورده ش ــيله (مداس ــام خميني،تحريرالوس  -512، 3،ام

هر نوع قصور و حتي تقصير ناشي از سوءتربيت نيست چـه بـساء              : ثانياً )4، 42 ،جواهرالكلامنجفي،
ها نيستند    تربيتي كه خانواده    هر سوء  مسؤول :ثالثاً. هاي مربي و معلم اتفاق افتد       از طرف انسان   خطا

 اولـي عاقلـه را ضـامن دانـست در     يـق  عمد به طر هدر عمد و شب    رابعاً به فرض كه چنين باشد بايد      
سوء تربيـت و    علاوه ادله ضمان عاقله مقيد به موارد         .اند نشدهعاقله ضامن دانسته     كه در آنجا   حالي

با اين وجود اگر ضمان عاقله  به جهت سوء تربيت ناشـي             . اند احتياط نيست بلكه مطلق    تقصير و بي  
 باشند ولي چرا كه فقهاء والدين را جـز عاقلـه محـسوب    رهاست بايد والدين مقصرت    هاز طرف خانواد  

  .  اند نكرده
ا نوعاً فقير هـستند كـه تـوان    چون قاتل ه«هاي خودآورده و نيز ايشان در يكي ديگر از تحليل 
لـذا بخاطرعـدالت و     . اند تا همواره ديه مقتول پرداخت گردد       پرداخت ديه را ندارند عاقله ضامن شده      

ــودن «مــساوات ضــروري اســت ايــن اســتثناءاز   ــذيرد» يتمــسؤولاصــل شــخص ب  .صــورت بپ
  )674 ،التشريح الجنايي الاسلاميعبدالقادرعوده ، (

 باشد، يعني توجه به فقر افراد جامعه و عدم تحمل آنهـا در پرداخـت                تواند يكي از ادله    اين مي 
الا  هاي ضمان عاقله باشد ولي ممكـن اسـت تنهـا علـت نباشـد و                 از فلسفه  يديه جنايات، خود يك   

نماينـد همـين قاعـده     بايستي در جنايات شبه عمد و عمدي در موردي كه بر ديه مـصالحه مـي    مي
  .ملاحظه گردد

  مصالح رسد ملاك و فلسفه ضمان عاقله را بايد در احكام حكومتي و نظر ميرفته به  هم روي
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اي حـاكم در عهـد    اي و عـشيره  اجتماعي جستجو كرد كه با توجه به وضـعيت خـاص نظـام قبيلـه          
به منظور جايگزين كردن حس تعـاون و مـشاركت قـومي مثبـت و سـازنده بجـاي                   ) ص(االله رسول

  . تحمايت منفي صورت پذيرفته اس تعصب و
نسبت بـه    در قبايل جاهليت عرب مرسوم بوده است، آنها       : الافهام آورده است   شهيد در مسالك  

 حقـشان   نكردند و مانع از خون خواهي قبيله مقتول و گـرفت           جاني وابسته به قبيله خود حمايت مي      
  آنها را در موارد قتـل خطـا كـه بـدون تعمـد و                 اه گونه نصرت  شدند لذا شرع مقدس بجاي اين      مي

  ، مـسالك الانهـام    الدين، ، زين عاملي جبعي(.عصيان صورت گرفته به پرداخت مال ضامن كرده است        
15 ،508(  

در كتاب ديه نيز آمده است فلسفه ضمان عاقلـه نـصرت و تعـاوني اسـت كـه در اسـلام بـه                        
احمـد ادريـس،   . (مؤمنين سفارش شده است كه در مناسبات مختلف اجتماعي بايـد مراعـات گـردد     

  )233 ،ليرضافيضديه،ت،ع
اي بـوده اسـت كـه        اي و عـشيره    كه زندگي حاكم بر شبه جزيـره عربـستان قبيلـه           نظر به اين  

هاي نـژادي    اند از جهت تعصب و گرايش      بضاعت و فقير بوده    رغم اين كه از نظر مالي اغلب بي        علي
قبيـل   از اي را العاده بوده كه وجود اين دو عنصر مشكلات و معظـلات عديـده           بسيار حساس و فوق   

  . كرد هاي اجتماعي ايجاد مي هاي قومي و جهالت ناامني، درگيري .مي ايجاد كرد
منظور تعالي بخشيدن به جامعه انساني و سـامان          هب) ص(عصرحكومت الهي پيامبر اكرم    در لذا

بخشيدن به نظام اجتماعي اين اقتضاءوجود داشت كه آن حضرت با درك عميق از علـل و عوامـل                   
ساز احكام حقوقي و انتظام بخش مناسبي را وضـع نمايـد، تـا آداب صـحيح                   و اختلال  ها ناهنجاري

  .منطقي را براي ايجاد  عدالت و همبستگي  مثبت جايگزين رسوم و آداب غلط جاهلي نمايد
ساز بوده است تعصبات بيش از حد مردم نـسبت بـه             يكي از اين آداب غلط كه همواره مشكل       

حـد جـايگزين قاعـدة عـدالت         گيري بي  بوده است، كه گاهي قاعدة انتقام     هاي اتفاقي    ها و حرج   قتل
  .قرآن كريم به آيات قصاص و ديات اين موضوع را سازماندهي كرد. شد مي

براساس قواعد اوليه منبعث از اين آيات در مواردي كـه شـخص بـدون اراده جـرم و جنايـت                     
رداخت ديه معمولاً بدليل فقر اقتصادي      اما پ . گرديد شد محكوم به  پرداخت ديه مي       مرتكب قتل مي  
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اش  يا اگر قابل پرداخت بود بسيار سخت و براي او و خـانواده        . براي شخص قاتل قابل پرداخت نبود     
بسا پرداخت ديه بـه ناملايمـات اجتمـاعي و           اي كه چه   به گونه . طاقت فرسا و مشتقت زا بوده است      

ه كه شخص قاتـل در واقـع هـيچ اراده و سـوء         اين درحالي بود  . انجاميد پاشيدگي خانوادگي وي مي   
احتياطي و   فعل يا نتيجة آن را نداشت تا گفته شود بايد تاوان و مجازات رفتار ظالمانه يا بي                 نيتي در 

  .تقصير خود را بپردازد
تعصبات قوم و قبيله مقتول موجب تنفـر عمـومي          . كرد چنين شخصي اگر ديه را پرداخت نمي      

شد كه ممكن بـود آنهـا را وادار بـه اقـداماتي عليـه جـاني بـا                    گان او مي  آنها نسبت به جاني و بست     
بر خروج از عدالت سبب بروز يك فتنة اجتماعي در جامعه و حتي چه بـسا                  او كند كه علاوه    نبستگا
  .اي گردد كه جبران آن ممكن نباشد هاي زنجيره هاي عمدي و كشمكش قتل

براساس اختيارات حكومتي خود، با وضـع قـانون         اينجا بوده كه حاكم الهي با حكمت و تدابير          
  :استثنائيه ضمان عاقله چند فايده را به جامعة اسلامي عرضه داشت

وسـائل  حـر عـاملي،     (لايطل دم امرءٍ مسلم   «دستور مؤكد است كه   :  حمايت از اولياء مقتول    -1
آن يـا از      تيجـه شد تا از پرداخت ديه خودداري كند كه ن         چه بساء فقر قاتل سبب مي     ) 19،78،الشيعه

هاي ديگـري نيـز ضـايع     بين رفتن خون مسلمان و يا وقوع فتنه در جامعه بوده كه در نتيجه حقوق             
شدند با همكـاري و       پرداخت ديه مي   مسؤولاي از بستگان     گرديد ولي با ضمان عاقله، مجموعه      مي

رفت و   ر مي شد و ديگر نه خون مقتول هد       معاضدت جمعي به راحتي دية خون مسلمان پرداخت مي        
  . انگيز ديگري شود ساز اقدامات فتنه ماند تا زمينه نه كينه و عداوتي در دل  اولياء مقتول باقي مي

زيرا قائل در موارد قتل و جرح خطاء يك جاني و مجرم نيـست كـه بايـد                  :  حمايت از قائل   -2
 يـك معظـل   بلكه كسي است كه بدون آنكه خود بخواهـد يـا تقـصير داشـته باشـد در     . تنبيه گردد 

چه به لحاظ مالي و چه به لحاظ رواني بسيار سخت اسـت              اجتماعي گرفتار شده است كه تحمل آن      
لذا با وضع قانون ضمان عاقله، عصبه احساس تكليف نموده و در نتيجـه از هـر دو جهـت مـالي و                       

  .دهند رواني وي را تحت  حمايت خود قرار مي
س تعهـد و ضـمانت و در نتيجـه بـالا بـردن               احـسا  -الف : حمايت از جامعه از چند جهات      -3

زيـرا همكـاري متقابـل عـصبه بـا          . هاي اجتماعي و محبت ورزي متقابل      احساس علقه و وابستگي   



                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

امه
صلن

ف
وق

حق
ي 
مبان

ه و 
 فق

/
ال 

س
جم

پن
/ 

مار
ش

ه 
15   

66  

يكديگر احساس نياز آنها به يكديگر را بالا برده و در نتيجه قاعده محبت و مهرورزي در بـين آنهـا                    
  . گردد اي مي ت خانوادگي و قبيلهساز حل بسياري از معضلا كه خود زمينه. گردد تقويت مي
 فرهنگ سازي مثبت با جايگزين كردن حس حمايت مالي از عصبه در مقابل آداب غلـط                 -ب

  . از حق و باطل كردن خون مسلمان از طريق مقابله به جنگ و ستيز حمايت از وي در مسير فرار
ي كه ممكن است    ياه  حمايت از نظم و انضباط اجتماعي و جلوگيري از وقوع فتنه و آشوب             -ج

 مـدت   يوار بـرا   اي بوجود آيد و بصورت سلسله      در اثر تعلل در پرداخت ديه و ظهور تعصبات عشيره         
  .ثير خود قرار دهدأمديدي امنيت جامعه اسلامي را تحت ت

روي هم رفته وضع اين حكم حمايت همه جانبه از عدالت اجتماعي در همه ابعادش است كه                 
 را وضع نموده است تا هم نظم و امنيت اجتماعي           نحكومتي خود آ  به جهت منصب    ) ص(خدا رسول

گونه كه گفته    البته همان . را فراهم سازد و هم از حقوق افراد و جامعه به نحو مطلوبتر حمايت گردد              
شد حكم حكومتي است و بقاء آن تابع آثار مثبت اجتماعي فـوق اسـت و اگـر در مـواردي شـرايط                       

  .آن مقتضي نباشد مطابق اصل اوليه عمل خواهد شداجتماعي و عصبه براي اجراي 
  

  محل و شرايط ضمان عاقله
در . باشـد  براي ضمان عاقله شرايطي خاص وجود دارد كه مـأخوذ از ادلـه ضـمان عاقلـه مـي                  

  .شود صورت فقدان يكي از اين شرايط عاقله از ضمان خارج مي
نايـت در   ج: ط آنكـه اولاً   موضوع ضمان عاقله جنايات خطائي است به شر       : ازنظر موضوعي -1

 كننـد و  رسد و سفيدي آن را آشكار مي است درسر كه به استخوان مي   »جراحتي«زخمي(هحد موضٌّح 
تا قتل باشد، بنابراين در جناياتي كه كمتر از موضَّـحه باشـد عاقلـه ضـامن                 ) ديه آن پنج شتر است    

ديه بـر   «:حكم كردند كه  ) ع(مؤمنين  وارد شده كه اميرال    )ع(چه در روايتي از امام صادق      چنان .نيست
  )365 ،7،اصول و فروع كافيكليني، (»شود مگر در موضّحه و بالاتر از آن عاقله حمل نمي

الفقه علي المـذاهب    الجزيري،(شافعي و مالكي معتقدند ديه شبه عمد نيز بر عهدة عاقله است             
ه عمد بر عهدة عاقله است ولي       و شب  حنفيه در مورد قتل معتقد است ديه در خطاء        ) 552،  5 ،الاربعه

و چه شبه عمد برجاني است و مالك معتقد اسـت اگـر در جنايـت عمـدي                   ديه اعضاء چه در خطاء    
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كتاب طوسـي، .(بر عهدة عاقله است   ) ديه(قصاص نباشد بلكه ديه باشد مثل مثقله و مأمومه ارش آن          
  )396، 2 ،الخلاف
د، بنـابراين جنـايتي كـه از طـرف          از طرف اشخاص برعليه جسم و جـان اشـخاص باش ـ           :ثانياً

حيواني عليه انسان و غير آن وارد شود عاقله ضامن نيست و نيز اگر از طـرف شـخص برحيـوان و                      
  شخصي معنوي شخصيت چه اقدام شخص عليه پذيرد عاقله ضامن نيست و نيز چناناموال صورت ب

  )222 ، 2 ، اختصاصيحقوق جزايوليدي،  (.عاقله ضامن نيست... ديگري باشد مثل حبس، توقيف 
يعني فاعل قصد انجام چنـين جنـايتي رانداشـته اسـت،             .باشد وقوع جنايت ازروي خطاء    :ثالثاً
  . فعل مباحي راداشت ولي ناخواسته منجر به جرح يا قتل ديگري شده است بلكه قصد
  :قتل وجرح عمد و شبه محمد عاقله ضامن نيست مگر در موارد زير در اما
. زيرا در روايات اسلامي جنايت اين دو خطاء تلقـي شـده اسـت             .  بچه باشد  ا جاني ديوانه ي   -1

در )303،  وسائل الـشيعه  ،  يحرعامل (.»عمد الصبيان خطا يحملُ علي العاقله     « :فرمودند) ع(امام علي   
اي  نامـه ) ع(منين ابـي بكررضـي االله عنـه بـه اميرالمـؤ           است كه محمد ابن   ) ع(روايتي ازامام صادق  

ديـه را   ) ع(امام علـي    در مورد مردي ديوانه سؤال كرد كه مردي را عمداً كشته است،            نوشت و از او   
و نيـز   ) 85 ،   4،من لا يحضره الفقيه   صدوق،  (خطأَه و عمده سواء   : بر خويشاوندان او گذاشت و فرمود     

  .دليلي بر اين حكم است) 317 ،18 ،وسائل الشيعه، يحرعامل(حديث رفع القلم 
دي فرار كند مشروط به آنكه دسترسي به آن ممكن نباشد تا بميـرد    در موردي كه قاتل عم    -2

روايـت  ) ع(و ابونصر از امـام محمـد بـاقر        ) ع(امام صادق  از ابوبصير .و مالي هم از خود نداشته باشد      
إن كان له مال أخـذت الديـه مـن          «اند كه از آن بزرگواران در اين مورد سؤال كردند، فرمودند           كرده

در تحريـر   ) ره(حـضرت امـام   )262،  4،تهـذيب الاحكـام   طوسي ، (»قرب فالأ قرب  ماله و الاّ فمن الأ    
  )602 ، 2 ،تحريرالوسيلهموسوي الخميني ،.(مطابق همين روايت فتوا داده است

البته در اين مورد قتل اجماعـاً چـه از نظـر فقهـا ء و چـه در              . كور باشد  در موردي كه جاني   -3
 .هـا متفـاوت اسـت    اين كه چه كسي ضامن است روايـت   اما .خطاء دانسته شده است    منابع حديثي، 

 »فهو خطاء عقلـه عقـل الخطـأ       «ابوعبيده در سنن ابي داود نقل شده كه حضرت فرمودند          روايتي از 
اما  روايتـي ديگـر در       . مطابق اين روايت عاقله ضامن هستند     ) 591 ، 2،شنن ابن داوود  سحبستاني،  (
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فرمودنـد يـا ابـا    ) ع(كنـد امـام   سؤال مي) ع(امام صادقكافي آمده است كه ابوعبيده در اين مورد از      
عبيده عمد الأ عمي مثل الخطأ هذا فيه الديه من ماله فأن لم يكن له مال فأن ديته علي الامـام و                      

اي ابا عبيده عمـد كـور خطاءمحـسوب         «)302 ، 7،اصول و فروع كافي   كليني،   (.لا يبطل حق مسلم   
اش برامـام اسـت وحـق مـسلمان          دهند اگر مالي ندارد ديه     شود در اين مورد ديه را از مالش مي         مي

المـال ضـامن اسـت نـه        مطابق اين روايت خود او در مالش ضامن است والأ بيـت           » شود باطل نمي 
اند ولي مرحوم    ل به قصاص وي شده    ئخرين قا أعاقله ولي در منابع فقهي دو نظر وجود دارد، اكثر مت          

عاقلـه نباشـد از مـال        هم بر عاقله و اگـر      ه ثابت است آن   دي: فرمايد خوئي حكم به خطاء كرده و مي      
  )99 ،2،قواعد فقهخوئي،.(است) ع(گردد والا برامام خود او پرداخت مي

عصبه در صورتي جزء عاقله بوده و ضامن است كـه از نظـر شخـصي    : از نظر صفات عاقله  -2
 - 544،  4 ،شرايع الاسـلام   حلي، محقق(. مرد، عاقل، بالغ واز نظر مالي متمكن از پرداخت ديه باشد          

بنابراين زنان، كودكان و ديوانگان و كساني كه تمكن مالي ندارد           ) 311 ،لمعه الدمشقيه مكي عاملي، 
 ،قواعدفقـه خوئي، (.در عاقله داخل نيستند، مرحوم خوئي، ثروتمند بودن عاقله را معتبر ندانسته است            

كـه اساسـاً     شته روشـن اسـت بـدليل آن       گان مطابق ادله گذ    عدم ضمان كودكان و ديوانه     )42،544
يت مـالي   مـسؤول ولي خروج زنان در عاقله بدان جهت است كـه اساسـاً              اهليت توجه حكم را ندارند    

وقتي نفقـه خـود او بـر او واجـب نيـست چگونـه               . حتي نفقه  خود آنان،  از آنها برداشته شده است          
در . ز بـر عـدم ضـمانت آنهاسـت        اجمـاع فقهـاء ني ـ    . شود پرداخت ديه قتل ديگري بر او تحميل مي       

المنهاج  آمده علاوه بر خروج زنان از مفهوم عصبه مستند ايـن حكـم روايتـي اسـت از امـام                       تكلمه
حرعـاملي،  (إن المره ليس عليها جهاد و لانقـه و لا معقلـه و إنمـا ذلـك علـي الرجـال            «):ع(صادق

اينها فقـط بـر     شود عاقله مي  ه و نه نفق  واجب است و   برزن نه جهاد   همانا«).94 ،   26 ،وسائل الشيعه 
  . »عهده مداناست

بايد گفت،گرچـه اغلـب فقهـاء         شرط عاقله، تمكن او از پرداخت ديه است،        اين كه اما در مورد    
 حكـم متوجـه آنهـا       اين كه بودن از پرداخت است نه       ولي منظورشان معفو   اند چنين شرطي را آورده   

 را من است ولي چون فقير اسـت سـهم موظـف او           گرچه عاقله فقير هم ضا     به اين معنا كه،    .نيست
   المال بيت خواهدآمدخودعاقله ياآنها مطابق اختلاف نظري كه بعداًعاقله و درصورت نبوداعضاء ديگر
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  . پرداخت خواهد كرد
 چـون روايـات    . جزء عاقله بوده و ضامن نيـز هـستند          فقير اين كه له دلالت دارند بر     بنابراين اد

اند فقر گرچه دليلي موجه بـراي خـروج از مـسؤوليت              عصبيت معلق كرده   ضمان عاقله ضمان را به    
بنابراين غيـر    .پرداخت ديه است ولي دليلي بر خروج فرد از دايره شمول عصب و عاقله نخواهد بود               

متمكنين از پرداخت، نيز جزء عصبه بوده و در نتيجه ضامن خواهنـد بـود امـا چـون فقيـر هـستند                       
  كه مديون از پرداخت دين عاجز است كه عجز مديون مواردي مثل همة. دكنن ديگر جبران مي عوامل

  . باعث خروج وي از دين يا ضمان نخواهد شد
نتيجه و ثمرة اين سخن آن است كه براي خروج از ضمان اگر تحصيل مال بـراي او ممكـن                     

را نيـز   است بايد اين كار را انجام بدهد و معافيت از پرداخت در صورتي است كـه قـدرت تحـصيل                     
  .نداشته باشد

در صورتي عاقله ضامن به پرداخت ديه هستند كه جـرم از طريـق بينـه              : از نظر اثبات جرم   -3
. ثابت شده باشد بنابراين اگر جرم از طريق اقرار يا مصالحه در ديه ثابت شود عاقله  ضامن نيـستند                   

تهـذيب  طوسـي،   (صـلحاً   لايـضمن العاقلـه عمـداً و لا قـراراً و لا           «) ع(عن ابي بصير عن ابي جعفر     
ضامن است  )جنايات عمدي (قله در عمد  عا»).107 ، 4،من لايحضره الفقيه  ، صدوق -262،  4 ،الاحكام

  .ونه در مواردي كه جرم با اقرارثابت شد
عاقلـه   :كند كه حضرت فرمودنـد     نقل مي  )ع(اميرالمؤمنين در من لايحضرةالفقيه روايتي از    -4

ده است و مردي نزد آن حضرت آمد و اعتراف به قتـل كـرد               ضامن نيست مگر آنچه با بينه ثابت ش       
 ،همـان (.مال خودش قرار داد و عاقله را در هـيچ چيـزي از آن ضـامن نكـرد                  حضرت ديه آن را در    

4،107 (  
با فرض ضامن بودن عاقله و پرداخت ديه از طرف وي ،آياحق رجوع به جاني را دارد يـا               :سؤال

سؤال دارد كه آيا ضامن بالأصاله جاني است يا عاقله؟ ايـن            اين بحث در واقع برگشت به اين         خير؟
  ال ديگري كه آياحكم ضمان براي عاقله تكليفي است يا وضعي؟ؤسؤال نيز معطوف است به س

براي موضوع خود هستند مثل بلـوغ كـه   ...  و تاحكام وضعي درحكم شرطيت، جزئيت يا سببي      
از لـزوم يـا      عبارتنـد  ولي احكام تكليفي صـرفاً    . بنابراين حكم دائر مدار آنهاست    . شرط تكليف است  
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نـوع   وضع ضـمان را بـراي عاقلـه از         ما حال اگر . عدم لزوم كه موضوع آن فعل يا ترك فعل است         
اولاً آنكه بالأصاله خود عاقله ضامن هستند نه جاني و در نتيجه عاقله حق رجوع بـه                  .وضعي بدانيم 

ا هستند و عاقله بودن شرط ضمان خواهد بود كه جـاني       ف بالأصاله خود آنه   جاني را ندارند زيرا مكلّ    
از آن خارج است ولي اگر ضمان عاقله را حكم تكليفي بدانيم معنايش آن است كه بالأصاله جـاني                   

  .ماند اند ضمان او را بپردازند بنابراين حق رجوع براي عاقله باقي مي عاقله ملزم شده  ولي است ضامن
قله وجود نداشته باشديا متمكن از پرداخت نباشد آيا خود جاني بايد            اختلاف در اين كه عا    : ثانياً

 يزيرا اگر ضامن بالأصاله خـود جـان  .  بحث استنديه را پرداخت كند يا بيت المال؟ مترتب بر همي      
باشد درصورت عدم عاقله يا عدم تمكن يا امتناع عاقله خودجاني بايد ديه را بپردازد ولي در صورتي                  

مانـد، ولـي بـه جهـت باطـل           يتي براي جاني باقي نمي    مسؤول عاقله باشند ديگر     صالةلأكه ضامن با  
  .گردد المال ملزم به پرداخت مي بيت، لايطل دم امرٍء مسلم:نشدن خود مسلمان مطابق روايت

كه  المنهاج حكم داده به اين     صاحب تكلمه : م فقهاء در اين دو مورد چه نظراتي دارند        يحال ببين 
مـنَ يقتـل مؤمنـاً خطـاء        « تكليفي است نه وضعي زيرا آنچه از ظاهر آيه ديه          يت عاقله صرفاً  مسؤول

) ع( از امام صادق   هصحيحة زررا  صحيحة ابن عباس و    .»فتحرير رقبه مؤمنه و ديه مسلمه الي اهلها       
آيـد آن   كه در بحث دلايل مشروعيت نيز از آنها بحث شـد، بدسـت مـي            )38 ،   1367،2حر عاملي،   (

زيـرا در ايـن روايـات آمـده         ) 557 ، 42تـا،   بـي خـوئي،   . (هده خود جاني اسـت    است كه ديه اصالة بع    
كه كفـاره نيـز بـر آن         ويژه آن  هب. گردد  است كه ضمير عليه به فاعل برمي       نظاهر آ )عليه الديه (است

 ـ          مترتب شده و به يك سياق معلق بر عليه شده          عهـده   هاند در حالي كه قطعاً كفاره به اجماع فقهاء ب
گرچه در اذهان جاافتاده كه ديـه قتـل خطـا بـه عهـده               «: فرمايد صاحب جواهر مي  .خود جاني است  

شود كـه ديـه ابتـدا        عاقله است ولي با تدبر در نصوص و قاعده اختصاص جنايت به جاني، ثابت مي              
  )444 ،43 ،جواهرالكلام، نجفي (.كند برخود قاتل است گرچه عاقله از جانب او پرداخت مي

اند به اين كه در صورت عاقله يا عدم تمكن آنها، ديـه      ي حكم داده  به همين جهت مرحوم خوئ    
المـال   كه  مالي براي او نباشد آن وقـت از بيـت            المال مگر آن   شود نه بيت   از مال خود جاني داده مي     

و اين حكم  از آن همه كساني اسـت كـه اصـاله              . »لايطل دم امرءٍ ملسم   «بخاطر حديث   . دهند مي
ولي شيخ در خلاف حكم داده كه ديه ابتداء بر عاقله واجب است             . ديه بدانند قاتل را ضامن پرداخت     
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وجوب ديه برعاقله متضمن آن است كه ابتداء بر عهده           وارده در باب   كه خبرهاي  نه برجاني بدليل آن   
، 2 ،كتاب الخـلاف  طوسي،   (.اوست نه اين كه اول بر قاتل است و بعد از قاتل به عاقله منتقل شود               

404(  
فه و شافعي معتقدند كه ديه ابتداء بـر قاتـل اسـت سـپس عاقلـه از طـرف او متحمـل                       ينوحاب

ولي ظاهر كلام شيخ در نهايه آن است كه ابتداء جاني ضامن اسـت              ) همان. (گردد پرداخت ديه مي  
اند پذيرفته اسـت و در مـوردي كـه           داده و به همين جهت نظر كساني را كه حق رجوع به عاقله مي            

ارد ديه از مال او پرداخت      كن نباشد حكم كرده كه بايد در صورتي كه جاني تمكن مالي د            عاقله متم 
  ).737 همان،.(گردد

و امـام خمينـي در تحريـر الوسـيله          ) 273 ، 4 ،شـرايع الاسـلام   حلي، محقـق (محقق در شرايع    
انـد   دهحكم دا ) 311،  2،لمع الدمشقيه مكي عاملي، (و شهيد در لمعه     ) 599،  2 ،تحريرالوسيلهخميني،(

اولاً عاقله حق رجوع ندارد ثانياً در صورت عـدم عاقلـه يـا عـدم                 :كه ضمان ابتداء بر عاقله است لذا      
در .تمكن آنها ضمان بر معتق سپس ضامن جريره و بالاخره بر امام مسلمين و بيـت المـال هـست                   

  .هر صورت نظريه دوم مشهور فقهاء است وادله هم مؤيد همين نظريه است
اند، ظاهر ادله ضـمان عاقلـه آن اسـت كـه عاقلـه       همانگونه كه شيخ طوسي فرموده    : اولاً زيرا

  .ابتداء بصورت وضعي ضامن ديه هستند
حكمت تشريع ضمان عاقله و مصالح مترتب بر آن از قبيل حمايت مالي و رواني از قاتل                 : ثانياً

. تشديد مشقت بر قاتل است    زيرا رجوع عاقله تحميل و بلكه       . و خانوادة او با حق رجوع منافات دارد       
و اساساً چه   . گرد لذا اگر براي عاقله حق رجوع قرار دهيم پرداخت ديه از طرف او حمايت تلقي نمي               

  .را از قاتل بگيرند  پرداخت ديه شوند سپس بروند آنمسؤولمعنائي داشت كه عاقله 
ل و اول خـود او مـسؤ      آيا اگر قرار باشد بالاخره قاتل خود ديه را بپـردازد بهتـر نبـود از همـان                 

بـين ارث   )را نپـذيرفتيم   و البته مـا آن    (گفتند علاوه بنا به فرضي كه بعضي از فقهاء مي         .شناخته شود 
بردن و ضمان رابطه است اگر حق رجوع براي عاقله در نظر گرفته شود چه معنا دارد فقط كـساني                    

  .فقط ضامن باشدوقت چرا ارث بران   وآن برند را ضمان پرداخت ديه دانست كه ارث مي
  ظهورآيه و دو صحيحه مذكور مبني بر اينكه ضمان ابتداء متوجه قاتل است نيز اما استدلال به
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قابل پاسخ است، زيرا اولاً تقديم روايات ضمان عاقله بر آيه ديه و روايـات مـذكور از قبيـل تقـديم                      
 روايات مذكور پرداخت ديـه  ثانيا ً اين احتمال وجود دارد كه هم در آيه و هم در. نص بر ظاهر است   

مترتب اسـت و     كه ديه مسلمه وكفاره بر فعل خطائي قتل،        يعني آن . و كفاّر معلق به فعل شده باشد      
چه كسي ضامن پرداخت ديـه       اين كه  اما .چنيني ديه است   يعني بر فعل اين   » عليه الديه «همچنين  

ها و دلايـل مطـرح     صله و حكمت  كه قرائن منف  . ها راملاحظه كرد   مترتب بر آن فعل است؟بايدقرين    
البتـه  . باشـند   پرداخت ديه مي   مسؤول عاقله   اين كه دلالت دارند بر   شده در فلسفه تشريع اين حكم،     
هائي است كـه در      كه عاقله حق رجوع ندارد همان فلسفه و حكمت         به نظر ما مهمترين دليل بر اين      

بنابراين مطابق اين نظريه     .ح شده ضامن كردن او وجود دارد از جمله مصالح فردي و اجتماعي مطر           
كه معتقد است اصالةً عاقله ضامن است در صورت عدم عاقله يا عدم تمكن آن، ديه از بيـت المـال          

  .شود نه از مال جاني داده مي
  

  گيري نتيجه
هايي اجتمـاعي بـه منظـور        حكم ضمان عاقله يك حكم وضعي است كه به مصالح و حكمت           

اي و حمايـت از عـدالت فـردي و اجتمـاعي از              ي در جوامع عـشيره    بالا بردن حس تعاون و همكار     
خويـشاوندان پـدري از جملـه پـدر و           از   عاقله عبارت است  . وضع شده است  ) ص(طرف رسول اكرم  

اين حكم ابتداء بر عاقلـه وضـع شـده اسـت و             . فرزندان البته در صورتي كه خارج از نفقه پدر باشند         
 رجوع، خلاف حكمت وضع اين قانون است كـه مبتنـي            اد، زير عاقله هم حق رجوع به قاتل را ندارن       

بنـابراين در   . باشد بر حمايت از قاتل و بالا بردن حس مهرورزي و  همكاري اجتماعي در جامعه مي               
ضمناً اين حكم تابع مصالح مطرح شده است لذا         . المال ضمان است نه عاقله     صورت عدم عاقله بيت   

هـا   بنـابراين در هرزمـان و مكـاني ايـن مـصالح و حكمـت         . استدوام و بقاء آن تابع همان مصالح        
ه مقيد به زمان و     كه چنين حكمي در روايات و ادلّ       ويژه آن  همترتب باشد اين حكم قابل اجراء است ب       

و اما اين كه امروزه نيـز ايـن حكـم           . صورت مطلق بيان شده است     همكان نشده است و احكام آن ب      
حكمـت وحـدت و     كـه   رسـد    ظرها متفاوت است ولي به نظر مـي       قابل اعمال است يا خير؟ گرچه ن      
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انسجام خويشاوندي و لزوم  تقويـت بنيادهـاي همبـستگي و همكـاري مثبـت و حمايـت از افـراد                      
  .شوند هنوز مقتضي اجراي آن را دارد مستضعف كه در چنين معظلاتي گرفتار مي
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